
تلويزيون چيا نشون داد

دم ظهر است و همه خواب آلود و كسل. دختر كنارى  �
مى پرسد كه ايستگاه فلان از همين قطار است؟ يك لبخند 
پهن و گنده مى زنم كه هم بگويم بله، هم دوست شويم. اما 
محل نمى گذارد. لبخندم را مى گذارم روى حساب دوست 
شدنمان. مى گويم چقدر همه كسل و خسته اند. نيم نگاهى 
مى كند و لبش را به معناى لبخند، كج مى كند. باز مى گويم: 
«موتور ايران توى ورزش حسابى گرم شده ها. ديشب ايتاليا 
ــت سفيدش، از اينهاست كه صورتش  را برد.» با اين پوس
ــه بى تكان و چروك مى ماند. گروهى كه  هميشه و هميش

هستند، هيچ كدام حواسشان به مسابقه ديشب نيست.
خانم پشت ميكروفن مى گويد: «ايستگاه فلان». گروهى 
ــوند. خواهران ميانسال همانطور كه با طمانينه  سوار مى ش
ــت مى نشينند و آقاى ميانسال،  حرف مى زنند، دست راس

روزنامه به دست روبه رو. 
ــس را خانه اش  ــت كه هيچ ك ــر زرى اس موضوع بر س
دعوت نمى كند. گفته ايشالا خونه بزرگ برم. خواهر بزرگ تر 
مى گويد: «منم بهش گفتم ايشالا، اما پيش خودم گفتم خونه 

بزرگ ات را هم ديديم.»
خواهر كوچك تر، فقط با سر تاييد مى كند. 

ــى مثل  خواهر بزرگ تر: «اون روز مى گفت من يه عروس
مريم مى خوام. گفتم ايشالا كه نصيبت مى شه چون تو هم 
ــو اخلاقت را با  ــى. اما پيش خودم گفتم آخه ت خيلى خوب

اخلاق زن دايى مقايسه كن. دخترات طرفت نمى آن.»
خواهر كوچك تر: «زن دايى خيلى سياست داره.»

ــم خودش خوبه. ذاتش خوبه.  خواهر بزرگ تر: «نه، مري
وگرنه به تربيت نيست. به بالاى شهر و پايين شهر هم نيست. 
وگرنه خونه شون كه ببين كجاست. خودش هم كه دانشگاه 
نرفته. خيلى هم خوشگل نيست. اما خودش را خوب تربيت 

كرده. كى توى اون محله اين جورى بزرگ شده.»
خواهر كوچك تر: «بهش گفتى؟»

خواهر بزرگ تر: «نه، چى كار دارم. »
ــه هم من  ــت ك ــت، اما جورى اس ــان آرام اس صدايش
ــنوم و هم مرد ميانسال روزنامه به دست كه يكى در  مى ش

ميان چشمش بين روزنامه و دو خواهر مى چرخد.
ــال كه حدود 50 سالى دارد و  رو مى كنم به مرد ميانس
چشمانش كمى پف كرده: از برد ديشب ايران چى نوشتند؟ 

خيلى بازى خوبى بود.
مرد ميانسال روزنامه به دست: برد چى؟
من: واليبال. 3-1 ايتاليا را برد. ننوشته؟

مرد ميانسال روزنامه به دست: چى به نويسه؟ برد ديگه.
ــت. اما حوصله هم ندارد. روزنامه را دايم  بداخلاق نيس
ورق مى زند و احتمالا با اين سرعت فقط تيترها را مى خواند.

من: دلار باز اومده پايين؟
مرد ميانسال روزنامه به دست: همه اش دست خودشونه. 

چند روز ارزونش كردند كه به گن چى؟...
من: بگن چى؟

مرد ميانسال روزنامه به دست: به گن همه چى خوبه. كار 
خوبى كرديد راى داديد. اينم جايزه تون.

پسرى تازه آمده و هدفون در گوشش است. صدايش 
ــداى ما را  ــه نمى دانم چطورى ص ــت ك چنان بلند اس
مى شنود. روى پوست سبزه و آفتاب سوخته اش كه ديگر 
به سياهى مى زند طرحى را خال كوبى كرده كه نصفش 
ــرت اش بيرون زده. اول سرش را بى اجازه  از آستين تيش
ــال روزنامه به دست مى كند و  داخل روزنامه مرد ميانس
همين طور كه آدامس مى جود مى گويد: «عجب بازى اى 

بود.» 
من: واليبال؟

ــر: نه بابا، فوتبال. نديدى تلويزيون چيا نشون داد؟  پس
ــاش را مى خونم. خيلى باحاله. اينو  دو روزه دارم اس ام اس ه

شنيديد؟ 
ــش را باز مى كند و چند تايى اس ام اس مى خواند  موبايل
كه همه مخاطبش رييس صدا و سيماست و چندتايى را هم 
فقط نشان مرد ميانسال روزنامه به دست مى دهد و دوتايى 

مى خندند. 
 من؛ مسافرى هستم كه از شرق تهران سوار بر مترو به ميانه 

شهر مى روم و هر روز، آمار كنارى هايم را مى گيرم.

مترونوشت

تبليغ علنى تظاهر و تجمل گرايى در رسانه ملى
همين لباس زيباست نشان آدميت

ــتى» و «عدم  تظاهر يا روراستى و صداقت»  � «ساده زيس
ــت منظورم  ــردم اس ــى همه م ــعارهاى اصل ــى از ش يك
سياستمداران نيست؛ بلكه منظورم همه مردم عادى است. 
ــاده و دورى از زرق وبرق و تجملات  داشتن يك زندگى س
ــر و باطن از نگاه اكثر مردم يك فضيلت  و يكى بودن ظاه
اخلاقى به شمار مى رود. پولداربودن خصوصيتى است كه 
ــتن آن دارند و تظاهر به  ــعى در مخفى نگاه داش بعضى س
زندگى ساده مى كنند. هر انسانى حق دارد بر اساس ميزان 
درآمد خود، براى نحوه خرج كردن آن تصميم بگيرد و اين 
يك موضوع كاملا شخصى است كه به خودى خود نه باعث 
افتخار است و نه عملى نكوهيده. البته روش كسب درآمد 
موضوع جداگانه اى است اما آنچه در هر فرهنگى، مذموم و 
ناپسند است تبليغ تجمل گرايى است و از آن بدتر تظاهر به 

چيزى است كه فاقد آن هستيم.
صداوسيماى ايران حداقل در حرف و شعار، سردمدار 
ترويج ساده زيستى و مقابله با اشرافى گرى و تجمل گرايى 
ــت. بگذريم از تبليغاتى كه هر روزه در  و تظاهر به آنهاس
ــود و مردم را تشويق به خريد  ــانه ملى پخش مى ش رس
اجناس بزرگ تر و گران تر و مصرف گرايى مى كند. اما چند 
روز پيش تبليغى در تلويزيون ديدم كه به معناى واقعى 
كلمه، شاخ درآوردم. دو دوست در مورد شرايط اقتصادى 
و كارى با هم صحبت مى كردند. يكى نگران و مضطرب 
از شرايط بد كارى خود مى گفت و اينكه همه از او شماره 
تلفن مى گيرند و قول همكارى مى دهند ولى با او تماس 
نمى گيرند و در لابه لاى گفت وگو با موبايل خود پاسخگوى 
تماس افرادى بود كه اشتباه گرفته بودند و دوست ديگر به 
آرامى و بى خيالى به كارهاى خود رسيدگى و فقط توصيه 
ــويم كه  مى كرد: «عوض كن» و در پايان ما متوجه مى ش
آگهى شركت مخابراتى اول كشور را ديده ايم. يعنى دليل 
ــماره تلفن وى بوده است و با  عدم موفقيت در تجارت ش
ــماره و استفاده از سيم كارت اين شركت،  تعويض اين ش
ــود. فارغ از ميزان واقعيت  تمام مشكلات وى حل مى ش
ــگفتى من شد،  اين امر از ديد علم اقتصاد، آنچه باعث ش
دستگاه عريض و طويل نظارتى صداوسيماست كه چگونه 
ــت؛ تبليغى كه به  به چنين تبليغى اجازه پخش داده اس
ــزد  صورت علنى نه ضمنى و هنرمندانه، اين نكته را گوش
مى كند كه ارزش و اعتبار افراد به شماره سيم كارت آنها و 
ميزان رندى و شماره كد آن است و توهين به ساير افراد 
ــان به چشم شان است» و با ديدن  مبنى بر اينكه «عقلش
ــما در امر تجارت  ــماره تلفن شما در مورد توانايى ش ش
ــاير اپراتورهاى تلفن  تصميم گيرى مى كنند و تحقير س
همراه كشور كه باعث سرافكندگى و بى اعتبارى مى شوند 
و مزاحم تلفنى زيادى هم دارند. اين آگهى به اين معنى 
است كه سعدى اشتباه مى كرده است و تن آدمى به جان 
ــت بلكه همين لباس زيبا و شماره  ــريف نيس آدميت ش
موبايل رند، نشانه آدميت است. اگر هم در واقعيت جامعه 
ما چنين است، رسانه ملى نبايد به آن دامن بزند و از سوى 

ديگر شعار ساده زيستى و تظاهرنكردن را بدهد.
Hamed.mohammadi@gmail.com

جنگل آسفالت

كارتون خواب

برداشت آخر

ــيار بزرگى در دوبله  ــتاد كسمايى جايگاه بس اس
داشت و از پيشكسوت هاى اين عرصه بود. 

در روزگارى كه در ايران فيلم سينمايى غيرصامت 
ــد و در ايران اين فكر به وجود آمد كه فيلم ايرانى  آم

ــود او جزو پيشروها  ــاخته ش س
ــلطش به زبان  بود، به دليل تس
فرانسه. او فيلمنامه هاى فرانسوى 
را مطالعه كرده بود و كم وبيش با 
سبك آنها آشنا بود. در اواخر دهه 
ــه 30 كه مجله  ــل ده 20 و اواي
«عالم هنر» توسط دكتر «كوشان» 
منتشر شد، آقاى كسمايى در آن 
ــت. دكتر  مطالب هنرى مى نوش
كوشان رفته رفته فيلمسازى را از 
لاله زار و حوالى سينما كريستال 

ــارس فيلم». آقاى  ــروع كرد، در دفترى به نام «پ ش
ــمايى در اين استوديو نوشتن فيلمنامه ها و بعد  كس
كارگردانى يكى از فيلم ها را شروع كرد و چون فيلم ها 
به صورت صامت فيلمبردارى مى شد و ناگزير به دوبله 
بود آقاى كسمايى با دوبله آنها، رمز و راز دوبله را ياد 
گرفت و بعدها فيلم هاى غيرفارسى را هم دوبله كرد. 
در اواخر دهه 30 دوبله در ايران رونق گرفت و برخى 

صنعتگران دستگاه هاى صدابردارى و نمايش فيلم را 
در كارگاه هايشان ساختند و استوديوهاى زيادى در 
ايران تاسيس شد و كم كم فيلم هاى خارجى بسيارى 
هم دوبله شد و استاد كسمايى جزو كسانى بود كه 
پيشروى اين راه بود. همان روزها استوديويى به نام 
استوديو مولن روژ تاسيس شد كه كلا در اختيار آقاى 
كسمايى بود و او در عين دوبله به تربيت دوبلورهاى 
زيادى هم پرداخت و بسيارى از دوبلورهاى خوب، كار 

را از همين استوديو شروع كردند. 
ــمايى از كارمندان  ــتاد كس اس
ــل  ــود و اه ــه وزارت كار ب عاليرتب
ــاعر هم  ــه جدى ادبيات. ش مطالع
ــعر منتشر كرد.  بود و يك كتاب ش
به زبان هاى فارسى و فرانسه تسلط 
ــى هم  ــت و به انگليس كاملى داش
ــال ها زبان  ــود. طى اين س واقف ب
ــوب آموخته بود و  ــينمايى را خ س
براى همين هم در دوبله آثار مطرح 
سينمايى موفق بود. مديريت دوبلاژ 
خيلى از فيلم هاى به ياد ماندنى مثل 
ــوته دلان»، «اشكها و لبخندها» و... برعهده استاد  «س

كسمايى بوده است. 
ــه او داده بود و او تا 94  ــد عمر طولانى ب خداون
ــال هاى آخر در بستر  ــالگى حيات داشت اما س س
ــال احترامش به جا بود و خيلى از  ــود اما با اين ح ب
ــاگردانش به ديدارش مى رفتند. يادش گرامى و  ش

روحش در آرامش. 

شرق: انجمن منتقدان و نويسندگان 
ــتادمحمد  ــر درباره محمود اس تئات
ــنامه نويس تئاتر  كارگردان و نمايش
كه اين روزها با سرطان دست وپنجه 
نرم مى كند بيانيه اى منتشر كرد. در 
ــت: «آنگاه  متن اين بيانيه آمده اس
ــتان  كه در اين التهاب گرماى تابس
ــدارو  ــر گرفته، مگر نوش ــان  گ دلم

ــداى ناكرده راه به جايى نبرد.  ــد و تقلاى ما خ دير رس
مديران فرهنگى و سياسى براى خودنمايى نام بزرگان 
را چنان بر زبان خرج مى كنند كه گويى بخشى از ملك 
پدرى شان هستند، اما گاه عمل كه مى رسد ظاهرا خبر 
ندارند كه يكى از بزرگان فرهنگ اين ديار به دليل نبود 
دارو توان اندك اندك از كف مى دهد كه نشانش پيش 
ــت.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «امروز  ــم ماس چش

داروى بيمارى «محمود استادمحمد» 
در ايتاليا موجود است و دست دست 
شدن تهيه 20ميليون تومان هزينه 
ــرگ و زندگى  ــان م ــرد مي دارو نب
ــت. مگر در  ــانده اس ــه اوج كش را ب
ــان يك هنرمند  اين ملك بهاى ج
چقدر است؟» نويسندگان اين بيانيه 
آورده اند: «حال «انجمن نويسندگان و 
منتقدان خانه تئاتر» به حكم وظيفه انسانى و رسانه اى 
ــود زمانه را گواه مى گيرد بر اينكه حجت بر مديرانى  خ
كه مى توانند و تعلل مى كنند، تمام است. اميد كه روزى 
نرسد كار از دست شده  باشد و ما مجبور باشيم در آن 
شرايط كه دوباره همه براى سخنرانى از يكديگر پيشى 
مى گيريم، اين بيانيه را به عنوان اسبابى براى يادآورى 

ايشان به كار بنديم.»

مرگ مولف

تالار اصلى

براى نخستين سال خاموشى صداى «على كسمايى»

صداى ماندگار سينما

تئاترى ها براى «استادمحمد» بيانيه نوشتند

درباره مستند «مجموعه پرندگان زاگرس»

هر كه با مرغ هوا دوست شود...

هرچه امروز غزل و قصيده فارسى و مينياتورهاى 
ــتانه  ــت از پرواز مس ــاهى پر اس غزنوى و خوارزمش
ــترى اين روزهاى  ــمان خاكس پرندگان ايرانى، آس
ــود. جراحت  ايران، هر روز خالى تر از پرنده ها مى ش
ــا نام «اميد» نهادن بر آخرين  اين زخم را ايرانى ها ب
ــالى يك بار به اين خاك  درناى سيبرى كه تنها س
ــد و در  ــان دادن ــرت مى كنند، به جهان نش مهاج
لفافه گفتند كه نمى خواهند با خالى شدن آسمان 
ــان از پرنده هاى بومى ايران، «اميد» از ميان  كشورش
ــان زمان بود كه تلاش براى زنده  مردم برود. از هم
ــغل هاى جانيفتاده در ايران زيادتر  كردن يكى از ش
از قبل شد؛ «پرنده نگرى»! شغلى كه دكتر «اسماعيل 
كهرم» يك بار در بيان خاطراتش به «شرق» مى گفت 
كه 50 سال پيش وقتى به مردم مى گفته كه شغلش 
ــخرآميز پاسخ  ــت، با خنده تمس «پرنده نگرى» اس

دريافت مى كرده. 
ــت براى ثبت  ــا آدم هاى دوربين به دس ــروز ام ام
ــور ديده  ــيارى از نقاط كش زندگى پرندگان در بس
ــد تا حدودى وضع با آن  ــوند و به نظر مى رس مى ش
ــايى  ــرده و تلاش براى ثبت و شناس ــا فرق ك روزه
ــمان ايران را لانه  حداقل 520 نوع پرنده اى كه آس
پرواز خود قرار داده اند هر روز بيشتر و جدى تر گرفته 
مى شود. در همين ميان هم يك گروه فيلمسازى، با 
ــده جذاب، كمر به تصويرى كردن حال و روز  يك اي
ــته؛ خطه اى منحصربه فرد در  پرندگان زاگرس بس
ــت هاى وسيع  ايران كه از بلوط زار تا تالاب ها و دش
ــده كرده و اين براى  ــن بيش از 220 نوع پرن را مام
ما ايرانى ها اصلا شناخته شده نيست. حتى كارگردان 
و نويسنده فيلمنامه اين مجموعه مستند- داستانى 
كه عنوان «مجموعه پرندگان زاگرس» را بر پيشانى 
ــرق» بر اين ناشناختگى  دارد، هم در گفت وگو با «ش
تاكيد دارد. «سيد عليرضا طاهرى» مى گويد: «پيش 
از آغاز اين كار، هميشه فكر مى كردم پرندگانى كه 
روى شاخه هاى درخت و در آسمان مى بينيم همه 
گنجشك هستند اما وقتى كه به زاگرس رفتيم، تازه 
ــران تا چه اندازه از لحاظ تنوع پرنده،  دريافتم كه اي

منحصربه فرد است.» 
نزديك به 40 سال است كه هيچ اطلاعاتى 

ــران وجود  ــت پرندگان اي درباره وضعي
ــته و اگر تلاشى در اين  نداش

و  ــخصى  ــوده، ش ب زمينه 
ــايد بتوان  ــى بوده و ش ذوق
ــن  ــه را اولي ــن مجموع اي

ــدى و علمى  ــلاش ج ت

در اين زمينه به حساب آورد؛ تلاشى است مستند، 
ــه در محدوده  ــان دادن انواع پرندگانى ك ــراى نش ب
زاگرس زندگى مى كنند با طعم داستانى از مسايل 
شخصى عوامل فيلم و نحوه ورودشان به اين برنامه. 
كارگردان و نويسنده اين مجموعه تاكيد مى كند كه 
تمام سعى گروه بر اين بوده كه اين كار باعث جذب 
مخاطب شود و براى اين اتفاق چند هدف آموزشى 
و محيط زيستى ازپيش تعيين شده وجود داشته است.

ــيد عليرضا طاهرى در جايى از گفت وگويش  س
يادآورى مى كند كه با وجود علاقه اى كه ايرانى ها به 
شبكه هاى خارجى پخش مستندهاى حيات وحش 
ــع تصويرى زيادى  ــان مى دهند، در ايران مراج نش
ــدارد و «مجموعه پرندگان  ــود ن ــن زمينه وج در اي
زاگرس» سعى مى كند نمونه خوبى باشد براى آنها 
ــناخت ويژگى هاى زيست بومى ايران  كه مشتاق ش
هستند و البته عشاق حيات وحش! آنطور كه گفته 
ــنگ بناى اين مجموعه  ــهراب سپهرى» هم س «س
ــده، آنجا كه مى گويد: «هر كه با مرغ هوا دوست  ش
ــود/ خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.»  ش
ــت. درست است كه بعد از  اما اين تمام مساله نيس
يك سال ونيم كار گروهى يك تيم از عوامل توليد و 
كارشناسان محيط زيست، مجموعه پرندگان زاگرس 
آماده پخش است اما طاهرى مى گويد اگر حمايتى 
ــورت نگيرد نمى توان توقع ادامه  از چنين آثارى ص
اين روند را درباره ساير بخش هاى كشور و همچنين 
ديگر گونه هاى جانورى در معرض خطر، يا نابودشده 

ايران داشت. 
ــان  ــد تنها كارش پرنده ها اگرچه به نظر مى رس
ــا يكى از  ــت، ام ــردن و آواز خواندن اس ــرواز ك پ
ــورى حيات وحش ايران  ــن گونه  هاى جان مهم تري
به حساب مى آيند كه معمولا اسير گلوله هاى طماع 
شكارچيان مى شوند يا طعمه آلودگى هاى صنعتى 
كه هر روز بيشتر از ديروز مى شود. دكتر اسماعيل 
كهرم كه يكى از قديمى ترين پرنده نگرهاى ايرانى 
ــى، اولا به اهميت  ــت نيز در گفت گوى كوتاه اس
ــات وحش ايران و زندگى ما آدم ها  پرنده ها در حي
اشاره مى كند و هم از ويژگى هاى مثبت «مجموعه 
ــرس». او كه خود نيز عضو تيم  پرندگان زاگ
ــود  ــن مجموعه بوده يادآور مى ش تهيه اي
ــى اينچنينى  كه تا به حال در ايران تلاش
براى معرفى و ثبت زندگى پرندگان انجام 
نشده و اين اتفاق مى تواند يكى از مهم ترين 
ــتاوردهاى محيط زيست در سال هاى  دس

اخير باشد.

900 هزار فرانسوي «گذشته»را ديدند
ايسـنا: بيش از 905هزار فرانسوى تا هفتم تير (28ژوئن) به تماشاى فيلم «گذشته» 
اصغر فرهادى نشستند. نمايش جديدترين ساخته فرهادى كه يك ماه است در فرانسه 
آغاز شده است همچنان در 320 سينما ادامه دارد. كمپانى «ممنتو فيلم» كه پخش 
ــوى فيلم را بيش از  و تهيه فيلم اصغر فرهادى را برعهده دارد، آمار مخاطبان فرانس
905هزار نفر در فرانسه اعلام كرد. «گذشته» كه در سينماهاى ايران اكران شده است 

در كمتر از 10روز بيش از 455ميليون تومان تا شامگاه هفتم تيرماه فروخته است.
www. sharghdaily.ir
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سعيد برآبادى

هشتمين شماره 
 انديشه پويا 

منتشر شد
برلين خوانى در تهران

ميزگردى با حضور 
عبداالله كوثرى و رضا رضايى
+ گفت وگوى «انديشه پويا»
با هنرى هاردى ويراستار آيزايا برلين

  12 بازرگان نمره 
داد به من 

دفترچه خاطرات منتشرنشده 
عزت االله سحابى

ان
ور
يى
يا»
ين

خيزش دوباره 
اصلاحات   مقصود فراستخواه I محمود حسينى زادI منوچهر محمدىI سروش دباغروايت هايى به قلم:  محمدجواد كاشىI سوسن شريعتىI بهرنگ صديقىروزى روزگارى شريعتى

با آثارى از:
بابك احمدىI مهدى فيروزانI مرتضى مرديهاI فخرالدين عظيمىI مارك گازيوروسكىI آصف بيات 

 جلال توكليانI سعيد ليلازI آبتين گلكارI على قيصرىIتورج اتابكى I كاوه بياتI محمدحسين خسروپناه
جواد صالحى اصفهانىI على رفيعىI كاوه ميرعباسىI فرزان سجودى و ...داريوش رحمانيانI مژده دقيقىI مهستى بحرينىI فاطمه صادقى I حسين آباديان I رحيم رئيس نيا

 مرادثقفى، عليرضا علوى تبار و حميدرضا جلايى پورميزگردى با حضور و بررسى نتايج انتخاباتترسيم جناح بندى هاى سياسى در ايران

 ازعزت االله سحابىخاطراتي منتشر نشدهنمره 12 دادبازرگان به من

 ميزگردى با  حضور عبداالله كوثرى و رضا رضايى گفت وگوي اختصاصى با هنرى هاردىبرلين خوانى در تهران

ترجمه اي ازارزش هاى مطلقدر جست وجوي 
عزت االله فولادوند 

نمي خواهم
مهاجر شوم

گفت وگوي اميد روحاني با  اصغر فرهادي
دربارة آخرين ساخته اش: «گذشته»

روز اول كابوس بود
گفت وگو با على مصفا بازيگر فيلم
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اصلاحات نمرده است
تحليل انتخابات رياست جمهورى در 
ميزگردى با حضور:عليرضا علوى تبار

وپورو مراد ثقفىحميدرضا جلايى پور و مراد ثقفى ىدرضا جلايى ر وپورو يى ج

نمى خواهم مهاجر بشوم
گفت وگوى اميد روحانى

با اصغر فرهادى
به بهانه اكران «گذشته»

تحليل
ميزگرد
حميد

وم جرب ممه و
وگوى اميد روحانى

ر فرهادى
 اكران «گذشته»»
+ گفت وگو با  على مصفا 

روزى روزگارى شريعتى
يادنامه دكترعلى شريعتى

ب
گ+گف

با آثارى از:
محمدجواد كاشى

عزت االله فولادوند
فخرالدين عظيمى

مرتضى مرديها
سوسن شريعتى براى تهيه 

شماره هاى پيشين 
«انديشه پويا» 
با شماره تلفن 

 88946141-3
تماس بگيريد

اسرار
كودتاى نوژه

تحقيقى از
مارك گازيوروسكى

 بهناز جلالى پور
 حامد محمدى كنگرانى

 روانپزشك

تلفات سيل در هند به 10هزارنفر رسيد
ــمار كشته شدگان سيل  � مقامات هندى از افزايش ش

ــمال هند و رسيدن تلفات به 10هزارنفر خبر دادند.  در ش
ــينهوا» نوشت،  خبرگزارى فارس به نقل از خبرگزارى «ش
مقامات هند اعلام كردند شمار تلفات سيل و رانش زمين 
در ايالت «اوتارخند» واقع در شمال اين كشور به 10هزارنفر 
ــت. رسانه هاى هند اعلام كردند كه 680  افزايش يافته اس
جسد تاكنون كشف كردند و ارتش اين كشور روز يكشنبه 
ــديد پرواز بالگردها و  ــد به علت مه ش ــته مجبور ش گذش

عمليات امدادرسانى را متوقف كند. 

رويداد

 ابوالحسن تهامى نژاد

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 


